




زندگي و خاطرات شهیده طاهره هاشمی 

وجیهه علی اکبری سامانی

این کتاب با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقاب اسامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقاب اســامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يکي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلکه به شهادت تاريخ، پيشاپيش مردان پرچم انقاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 
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دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نکردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسام و ايران بکوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تاش و همکاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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شهيده طاهره هاشمی در سال 1346، در شهرستان 
آمل و در شــهربانو محله، ديده به جهان گشــود. او در 
خانــواده ای متدين، مذهبی و طرفــدار انقاب و تحت 
تربيت پدر و مادری بزرگوار که هر دو از سادات منطقه ي 

هزار جريب ساری بودند، رشد و پرورش يافت.
از کودکــی با قرآن، نهج الباغه و ســاير کتب روايی 
شــيعی انس و الفت پيدا کرد و بــه دليل جوّ فرهنگی 
و مذهبی خانواده، روح تشــنه اش با عميق ترين مفاهيم 

دينی و معنوی، سيراب شد.
او سه برادر به نام های: حســام، عباس و ابوالقاسم و 

چكيده
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پنــج خواهر به نام های: خــاور، آذر، فاطمه، معصومه و 
عصمت داشت که خود، هشتمين فرزند خانواده بود.

او دختــری مهربان، دلســوز و دانش آموزی نمونه و 
موفق و درس خوان بود. هرگــز در ادای تکاليف واجب 
دينی، کوتاهــی نمی کرد و مســتحبات را تا جايی که 
می توانســت، به جا می آورد. در کارهــای هنری چون 
خطاطــی، طراحی، گلــدوزی، نگارش مقالــه، تهيه ی 
روزنامه ديواری و نيز اداره ي برنامه های فرهنگی مدرسه، 
بســيار موفق بود و  بســياری از برنامه هــای فرهنگی، 
اجتماعی و حرکت های سياســی مدرسه، بر عهده ي او 
بود. در برخورد با دانش آموزانی که تحت تأثير تبليغات 
گروهك های منحرف قرار گرفته بودند، بســيار مهربان، 
باحوصله و دلســوز بود و از فرط مهر و دوستی، آن ها را 

به خود جذب می کرد.
و ســرانجام در غروب روز ششــم بهمن ماه ســال 
60، در حالی که چهارده بهار بيشــتر از عمر کوتاهش 
نمی گذشــت، در درگيری خونيــن گروهك های معاند 
انقاب با نيروهای بسيجی و مردمی، با اصابت دو گلوله، 

به فيض شهادت نائل آمد...
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صفحات کتاب انقاب اسامی پر است از داستان های 
پايداری و ايســتادگی مناديان حق و حقيقت در مقابل 

توفان سهمگين ظلم و کينه.
داستان دسيسه های شب پرســتان و شيطان صفتان، 
داستان زشتی و زيبايی اســت اما آن چه سرانجام باقی 
می ماند، سنت »جاءالحق و زهق الباطل« است. زيرا که 
باطل رفتنی اســت. يکی از داستان های زيبای مقاومت 
حق در تاريخ انقاب اســامی داستان شهر هزار سنگر 

است.
تمام نيروهايشان را از همه جا جمع کرده بودند. بيش 
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از يکصد نفر از اعضای »اتحاديه کمونيســت های ايران« 
تحت نام »سربداران جنگل« شبانه وارد شهر آمل شدند 
تا با اســتفاده از اصل غافلگيــری و با لباس های نظامی 
شهر را تســخير کنند. گمان آن ها بر اين بود که مردم 
آمل با شــنيدن صدای تير و درگيری به آن ها خواهند 
پيوست و سپس شهرهای شمال و بعد در ديگر شهرهای 
ايران قيام سراسری شکل خواهد گرفت و انقاب از خطر 

انحراف به دامان امپرياليسم نجات خواهد يافت!
از اين رو ســاعت 23:45 دقيقه ي شب پنجم بهمن 
1360 گروه به شهر حمله کرد. در ساعات اوليه با حمله 
به پاســداران و بسيجيان قصد بيداری مردم را داشتند. 
در اين رابطه چند تن از افراد بســيجی را به شــهادت 

رساندند. درگيری ها شروع شد...
فردای آن روز نيروهای مردمی از روســتاهای اطراف 
به شــهر آمل سرازير شد. ازدحام مردم به حدی بود که 
نيروهای انتظامی مانع ورود مردم به شــهر شــدند. کار 
کمك رسانی با اســتفاده از وانت، سنگرسازی در شهر، 
امدادرســانی و حمل مجروحان را مردم به عهده گرفته 
بودند و زيباترين جلوه های تعهد مردمی نسبت به اسام 

و انقاب اسامی را به نمايش گذاشتند.
با هدايت نيروهای نظامی و انتظامی و فداکاری مردم، 
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دشمن عقب نشســت. پاکسازی آغاز شــد و درگيری 
روز دوشــنبه، در عصر روز چهارشــنبه هفتم بهمن ماه 

فرونشست و شهر آرام شد.
کمونيســت ها کــه مدعــی بودنــد از محرومــان و 
زحمت کشان جامعه دفاع می کنند در برابر موج محرومان 

و نيروهای مؤمن و مذهبی از پای درآمدند.
امام خمينــی)ره( در پيامی از مقاومــت مردم آمل 

تشکر کرد.
در ايــن واقعه چهل تن از مردم آمل و بســيجيان به 
شــهادت رسيدند. »طاهره هاشمی« تنها زن شهيده در 

اين واقعه بود.
هنوز سالگرد شهدای آمل نشده بود که شب پرستان 

مسبب حادثه در انظار عموم تيرباران شدند. 
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هــرروز، صدای خــوش اذان پدر، شــهربانو محله را 
برمی داشــت. همسايه ها ســال ها بود که با نوای خوش 
تاوت قــرآن و تکبير اذانش، مأنوس شــده بودند. اين 
را وقت هايــی که پدر نبود و به ســفر می رفت، از ميان 

حرف ها و دلتنگی های شان می فهميديم.
پدر هميشــه قرآن می خواند و نهج الباغه و مفاتيح. 
کتاب های ديگر هم می خوانــد. هرچه که پيدا می کرد 
و به دســتش می رسيد، يا داداش قاسم از تهران برايش 
می فرســتاد. از کتاب های مطهری و کتاب های مرحوم 
فخرالديــن حجازی گرفته تا کتاب هايــی نظير انقاب 
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الجزاير و رمان و داستانِ راستان...
بعــد نکته های مهــم و مطالب ســودمند هر کتاب 
را درمی آورد و شــب ها، وقتی که همــه دور هم جمع 
می شــديم، به ما می گفت و در مــوردش بحث و تبادل 

نظر می کرديم.
فضای خانه، فضای بــاز و راحتی بود. بچه ها همگی 
آزاد بودند تا سؤالات و ابهاماتشان را در جمع خانوادگی 
مطــرح کنند و جــواب بگيرند. پدر و مــادر، آدم های 
فرهنگی و باســوادی بودند. مادرم هنوز هســت و خدا 
حفظــش کند و پدرم را خدا بيامرزد. هردو از ســادات 
روســتای هزار جريب ساری بودند که از قديم، مردمانی 
متدين و مذهبی و شيعه ی دوازده امامی داشت. روستای 
ما به خاطر داشــتن روحانی اهل دين و تحصيل کرده، 
نســبت به روســتاهای ديگر منطقه، از ســطح سواد و 
فرهنگ بالاتری برخوردار بودند. هردو آن قدر به تحصيل 
و پيشــرفت علمی بچه های شان اهميت می دادند که به 

خاطر ادامه ی تحصيل بچه ها، به آمل کوچ کردند. 
پــدرم اهل دين و مرد مبارزه بود و جوّ خانه ي ما، به 
شــدت مذهبی بود. در آن روزگار که برگزاری جلسات 
دعای کميل و ندبه و زيارت عاشــورا، خيلی نادر و حتی 
عجيب بود، ما اين جلســات را بــه طور منظم، در خانه 
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داشــتيم. در بحث های شــبانه، همه حــق اظهار نظر 
داشــتند: از پدر که بزرگترمان بود، تــا کوچکترينمان 
طاهــره و بعدها هم عصمت. ســال های 56، 55 طاهره 
هفت، هشت سال بيشتر نداشت. اما با اشتياق در جمع 
حاضر می شد و در ســکوت، حرف ها و بحث ها و تبادل 
نظر بزرگ ترها را دنبال می کرد. حتی يك بار نشــد که 
زودتــر از بقيه، جمع را رها کنــد و بخوابد. تا وقتی که 
آخرين نفر، در اتاق نشســته بود و بحث را ادامه می داد، 
او هم می نشست و سرسختانه با خواب، مبارزه می کرد. 
آن روزها، هيچ کدام از ما سه برادر و شش خواهر، حتی 
فکــرش را هم نمی کرديم کــه از دل آن گفت و گوها و 
حرف ها و استدلال های شبانه و راهنمايی ها و پاسخ های 
دلســوزانه و از ميان آن جمع مشتاق و شيفته ي مذهب 
و امــام و انقاب، تنها طاهره ي کوچك، که حتی در آن 

جمع ديده نمی شد، بيشترين بهره را ببرد...

معصومه هاشمی- خواهر شهيد
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صدای گريه ي طاهره قطع نمی شد. ما خواهرها، ميان 
رفتن و ماندن، مانده بوديم. دلمان بيقرار پيوستن به اولين 
گروه زنان آمل بود که می خواســتند تظاهرات کنند، اما 
صدای گريه ي طاهره، پای رفتنمان را سســت کرده بود. 
سال 56 بود و طاهره ده سال داشت. مادر راضی به آمدن 
او نبود. می گفت هنوز بچه اســت. خطر دارد. اگر خدای 
نکرده طوری شــود، پای فرار ندارد و لای دســت و پای 
ديگران می ماند. راســت هم می گفت. امــا نمی دانم چرا 
دلمان نمی آمد او را بگذاريم و برويم. مادر را دوره کرديم. 
- مراقبش هستيم... خيالت راحت باشد... بسپارش به 
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خدا... طوری نمی شود...
بالأخــره راضی اش کرديــم. در حالی کــه نگرانی و 
اضطراب در نگاهش موج می زد. طاهره با خوشــحالی، 
دانه های اشــکش را از گونه ها پاک کرد و زودتر از ما به 

طرف در پر کشيد.
به جمعيت که تعدادشــان زياد هم نبود، پيوســتيم. 
اما هرچه کرديم طاهره را پيش خود نگه داريم، نشــد. 
به ســرعت خود را در رديــف اول صف جا داد. خواهرم 
گوشــه ي چادر نماز سفيدش را گرفت و به عقب کشيد. 
طاهره به ســوی ما کشيده شد، اما خيلی زود خود را از 
حلقه ي انگشت های خواهرم رها کرد و دوباره، در رديف 
اول ايستاد. با صدای بلند شعار می داد و مشت کوچکش 
را در هوا تکان می داد. ياد حرف پدرم افتادم که هميشه 
می گفت: »من از شجاعت اين دختر می ترسم!« آن روز 
خيلی از خانم ها، وقتــی طاهره ي کوچکمان را در حال 
شــعار دادن، در صف اول ديدند، کم کم ترسشان ريخت 

و به جمع ما پيوستند.
از آن به بعد، طاهره ي کوچك، پای ثابت تظاهرات ها 

شد. درست در صف اول.

فاطمه هاشمی- خواهر شهيد
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در جلساتی که ما خواهرها در آن شرکت می کرديم، به 
جز قرائت قرآن و ادعيه، بحث های دشوار ايدئولوژيکی و 
سياسی هم مطرح می شد. آن اوايل که طاهره همراهمان 
می آمد، فکر می کرديم که جلسات برايش خسته کننده 
می شود، چون مطالب پيچيده بود و فهمش برای بچه ای 
به سن و سال او، دشوار و ناممکن. فکر می کرديم بالأخره 
خســته می شــود و جا می زند. اما هربــار که زمزمه ی 
رفتنمان بلند می شد، طاهره زودتر از همه، حاضر و آماده 
در حياط می ايستاد. در طول جلسه، ساکت می نشست 
و بحث هــا را دنبال می کرد. گاهی ســخت در فکر فرو 
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می رفت. نگاهش به نقطه ي نامعلومی از فضای مقابلش 
خيره می ماند. کم کم می ديديم دفترچه يادداشــتی هم 
با خود می آورد و چيزهايی يادداشــت می کند. ما نگاه 
تحسين آميز و توأم با شگفتی ديگران را می ديديم که به 
طاهره دوخته شده بود. طولی نکشيد که شب ها، طاهره 
هم وارد بحث های شــبانه مان شد. سؤال می پرسيد و با 
پدر و برادرهايم بحث می کرد. استدلال می آورد و دليل 
منطقی می خواست و تا پاسخ خود را نمی گرفت، نه کم 

می آورد و نه کوتاه می آمد.
چهــره ي پدر، وقتی طاهره با شــيرين زبانی ســؤال 
می کرد و اشــتياق و انتظار، در عمق چشمان سياهش 
موج می زد، ديدنــی بود. کم کم وقتی دامنه ي مطالعات 
و آگاهی هايش بيشــتر شد، در جلسات خانم ها هم وارد 
بحث شــد. ســؤال طرح می کرد و جواب می داد و برای 
بعضی ها، چنان اســتدلال هايی می آورد که دهان همه، 
از حيــرت باز می ماند. حالا ديگــر طاهره، کوچك ترين 
عضو ثابت جلسه های مان شده بود که حرف های بزرگی 

می زد...
معصومه هاشمی- خواهر شهيد
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صــدای معلم امور تربيتی را می شــنيديم که از توی 
راهرو به گوش می رســيد: »ايــن را هم خواندی؟ با چه 
سرعتی«! می دانســتم که روی حرفش با طاهره است. 
طاهره هاشمی. تنها طاهره بود که به قول همه ي معلم ها 
و بچه ها، خوره ي کتاب خواندن داشــت. هرچه دستش 
می رسيد، می خواند. از رمان گرفته تا کتاب های فلسفی 
و عرفانــی و دينی. مجله ها و روزنامه ها را هم می خواند. 
کتاب های آن طرفی ها يا همان گروه های چپ و معاند و 
منحرف را هم می خواند تا اطاعات بيشــتری درباره ی 
آن ها کســب کند و از بحث هايی کــه درمی گرفت، کم 
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نياورد.
اصاً هرچــه خواندنی بود، می خواند. حتی روزنامه ي 
پيچيده شــده ی دور بسته ي سبزی را... . اين خواهرش 
يك روز به من گفته بود و می گفت: »اگر طاهره در خانه 
باشــد، يا مشغول کمك کردن به مادر است، يا مشغول 

کتاب خواندن. حالت سومی ندارد!«
در مدرســه هم تا وقت آزاد پيــدا می کرد، می دويد 
بــه کتابخانه. اگر کتاب تازه پيــدا نمی کرد، کتاب های 
قبلی را، نمی دانم برای چندمين بار می خواند. يا به قول 

معلم هايش: »نمی خواند... می بلعيد«!
بارها ديده بودمش که پشت ميز کتابخانه، دست هايش 
را زيــر چانه زده بود و خيره به ســطرهای کتاب، انگار 
ديگر در اين عالم نبود. چــون حتی متوجه حضور من 

نمی شد.
معلم امور تربيتی که وارد دفتر شد، ناگهان فکری در 
ذهنم جرقه زد. تا دهان باز کرد که مثل هميشه، از عشق 
مفرط و حيرت انگيز طاهره به خواندن بگويد، پيش دستی 
کردم و گفتم: »چطور است هاشمی را مسئول کتابخانه 
کنيد و کليدش را بدهيد دست خودش. اين طوری، هم 
او به آرزويش می رســد، هم شما از دست مزاحمت های 

پی در پی اش، خاص می شويد!«
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لبخند گرمی، روی لب های معلم امور تربيتی نشست. 
بی آن که حرفی بزند، برگشــت و از دفتــر بيرون رفت. 
صدايش را می شــنيدم که بلند، طاهره هاشمی را صدا 

می زد.
ديگر می دانســتم از آن به بعد، اگــر با طاهره کاری 

داشتم، کجا بايد پيدايش کنم.

خانم شهين رجايی- مدير مدرسه ی وحيدی
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چــه لذتی می برديم از ديدن نمايش هايی که طاهره، 
يك تنه تمام نقش هايش را اجرا می کرد. تمام داستان های 
دوست داشتنی دوران کودکی مان با اجراهای طاهره در 
ذهنمان ماندنی شده است. من بودم و بچه های برادرم، 
مجتبی و مژگان. هر سه می نشستيم و چشم می دوختيم 
به طاهره که هر لحظه به نقشــی درمی آمد. از نقشی به 
نقــش ديگر. گاه دخترک کبريت فــروش، گاه بزغاله ای 
که در ســاعت ديواری پنهان شده، يا درختی که حرف 
می زد و گرگی که دســت هايش را با آرد، سفيد می کرد. 
در ذهن کودکانه ي ما، صحنه ها مدام عوض می شــد و 
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طاهره همــان طاهره بود که بی لباس و بی گريم، تنها با 
تکيه بر فن بيان و زبان شــيوا و حس های نابی که برای 
هر شخص يا شــيئي به خود می گرفت، ما را از دنيايی 
به دنيای ديگر می بــرد. از روباه حيله گر و جوجه اردک 

زشت تا هفت کوتوله و پری مهربان...
تنها نقشی که طاهره هرگز برای مان بازی نکرد و آن 
را دست به نقد نگه داشت، تا در بهترين و مناسب ترين 
فرصــت، آن را نه بازی که زندگــی کند، نقش پرنده ای 
ســبکبال بود کــه در دل آســمان ها، اوج بگيرد و بالا 

رود...

عصمت هاشمی- خواهر شهيد
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خواهــر کوچکمان بود و عزيز ما برادرها. من که چند 
سال بود دانشــجوی رشــته ي معماری دانشگاه علم و 
صنعت تهران شــده بودم، هر بار که بــه ديدار خانواده 
می رفتــم، در نظرم طاهره، بزرگ تر از قبل شــده بود و 
البتــه پخته تر و فهيم تر. چيزی در رفتار و حرکاتش بود 
که او را از بقيه ي همسن و سالانش، متمايز می کرد. در 
عيــن اين که پرجنب و جوش بود، آرامش و وقار خاصی 
داشــت. در عين مهربانی، سخت کوش بود و سرسخت. 
عاشــق کتاب بود و هربار که از تهران می آمدم، برايش 
کتاب مــی آوردم. هيچ چيز به انــدازه ی خواندن کتاب، 
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شــادش نمی کرد. خط خوبی داشت و طرح های خوبی 
می زد. تجســم خاق و اســتعداد هنری خوبی داشت، 
بی آن که کاس خاصی رفته باشد يا دوره ای ديده باشد. 
طراحی اش بی نظير بود. طرح هايی از امام)ره( و شــهيد 
بهشتی و شــهيد رجايی می کشيد که از يك دختر ده، 
دوازده ساله، بعيد بود. حتی نمايشگاهی از طراحی هايش 
برپا شد که حدود بيست طرح مختلف، در آن به نمايش 
گذاشته شد. دهان همه، از ديدن طرح های زيبا و دقيق 
طاهره باز مانده بود. حتی بعضی ها می گفتند:» از برادرت 
کمــك گرفته ای«. در حالی که مــن، با اين که گرافيك 
می خوانــدم، اما به جز مواردی کــه خود طاهره، از من 
راهنمايی می خواست، دخالتی در کارهايش نمی کردم و 

هرگز در ايده هايش، نظر نمی دادم.
مدت ها بود که روی طرحی کار می کرد. طرح زيبايی 
بود و برايش خيلی زحمت می کشــيد. وقتی آماده شد، 
انگار خســتگی هم از جســم و جان طاهره پر کشــيد. 
آن را با خود به مدرســه برد. اما وقتی برگشت، ديديم 
لکه های کوچکی از جوهر ســياه، جابه جا روی طرحش 
ريخته اســت. صحنه ي بدی بود. حاصل مدت ها ذوق و 
تاشش، بر اثر بی احتياطی يکی از هم کاسی هايش، به 
طرحی ناموزون و بدشکل، تبديل شده بود. هرکسی بود، 
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عصبانی می شد و از فرد خاطی، رنجشی به دل می گرفت، 
اما برخاف انتظارمان، طاهــره نه رنجش به دل گرفته 
بود و نه خشمگين شده بود. فقط متفکر بود. با حوصله 
ســر طرحش نشست و بعد از ســاعت ها فکر کردن، با 
ابتکار، برای لکه های نامنظم، نقشی ترسيم کرد و آن ها 
را به طرح های سايه روشنی برای طرح زمينه، بدل کرد. 
طوری که وقتی طرح را نگاه می کردی، فکر نمی کردی 
که آن شــکل ها، بعداً و بالاجبار بــه طرح اصلی، اضافه 
شــده بود. طاهره تسليم لکه های جوهر نشد. همان طور 

که تسليم هيچ سياهی و زشتی ديگری هم نشد...

قاسم هاشمی- برادر شهيد
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عصرهای پنج شنبه که می شــد، طاهره هرجايی که 
بود، حتی اگر مهمان داشتند و کار بر سرش ريخته بود، 
يا خانه شلوغ و پر رفت  و آمد بود، خود را پای تلويزيون 
می رساند و برنامه ي آقای قرائتی را گوش می کرد. حتی 
يك بار هم نشــد که برنامه را از دســت بدهد. هميشه 
هــم قلم و کاغذی جلوی رويش بود و تمام صحبت های 
مهم را يادداشت می کرد. می گفتيم :»طاهره جان، چقدر 
به ايــن برنامه عاقه داری« می خنديد و چهره اش باز و 
روشن می شد: »اين ها درس های قرآنه... به کار همه هم 
می آيد... نســخه ي زندگی است.« و راست هم می گفت. 
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اين ها ســخنان و حرف هايی نبود که طاهره، فقط اسير 
زيبايی و ســحر واژگانش باشــد، بلکــه در عمل هم تا 
می توانســت آن ها را محقق می کــرد؛ مثل مهربانی ها و 
دلسوزی هايش برای ديگران و مثل مواظبت از نماز اول 
وقتش؛ مثل توصيه به همکاســی هايش که نمازشان را 
در مدرســه بخوانند و نگذارند برای خانه چرا که ممکن 
است فراموششان شود يا به تأخير بيفتد؛ مثل حجابش 
که بی نظير بود؛ روســری های رنگارنگش را هميشه زير 
چانــه، گره می زد؛ در خانه و بيرون از خانه. تا جايی که 
يکی از برادرهايش روزی به شوخی به او گفت: »طاهره 
جان... لااقل روســری ات را برای ما کمــی عقب ببر تا 
صورت زيبايت را ببينيم. کم کم دارد يادمان می رود چه 

شکلی بودی ها!«

مريم براتی نيا- خانم برادر شهيد
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زمان انتخابات رياســت جمهوری شهيد رجايی بود. 
از سر کار برگشــته بودم. صبح آن روز، همه ی خانواده 
رفته بوديم و رأی های مــان را داده بوديم. جلو در خانه 
که رســيدم، ديدم در باز است. وارد که شدم، ديدم يك 
صندوق سفيد رأی، گذاشته اند گوشه ی حياط و بچه ها 
دورش حلقه زده اند. ماتــم برد. هرچه فکر کردم، ديدم 
در خانه بيماری نداريم که بــه خاطرش، صندوق را به 
خانه آورده باشند. يك دفعه ديدم طاهره، پشت صندوق 
نشســته و به بچه ها اشــاره می کند که يکی يکی جلو 
بيايند و رأی های شــان را درون صنــدوق بيندازند. تازه 
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دوزاری ام افتــاد کــه همه چيز، يك بازی اســت. بازی 
نه چنــدان کودکانه ای که طاهــره راه انداخته بود. برای 
آمــوزش و ياد دادن به بچه هايی که هنوز به ســن رأی 
دادن، نرســيده بودند. اما دير يا زود، بزرگ می شدند و 

رأی های شان به حساب می آمد.
ايســتادم و خيره ماندم به طاهره، که با جديتّ تمام، 
بچه ها را راهنمايی می کرد. برگه های سپيد را دستشان 
مــی داد و توضيح می داد که چطــور بهترين کانديدا را 
انتخاب کنند و نامش را بنويســند. کم کم داشت باورم 
می شد که اين رأی ها هم به حساب خواهد آمد. درست 
مثل خودش، که بــا تمام کوچکــی اش، ناديده گرفته 
می شــد، اما بالأخره در بهترين و حساس ترين مرحله ي 

زندگی، به حساب آمد.

عباس هاشمی- برادر شهيد
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صبح های زود که آماده ی رفتن به ســر کار می شدم، 
می ديدم که طاهره هم آماده شــده اســت. می گفتيم: 
»طاهــره جان! صبــح به اين زودی، کجا شــال و کاه 

کرده ای؟«
می خنديد و می گفــت: »ديرم شــده، عجله دارم.« 
هميشــه ي خدا می گفت: »ديرم شــده«. هميشه برای 
رفتن، عجله می کرد. برای رســيدن به کجا و چه کارش 
را نمی دانســتيم. يا لااقــل آن روزها، نمی دانســتيم و 
نمی فهميديم. در مدرسه، مسئوليت های زيادی داشت. 
معلم قرآن بچه های کوچك تر بود. مسئول کتابخانه بود. 
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مسئول امور فرهنگی و فعاليت های سياسی بود. کليه ي 
نمايش ها، اجرای ســرودها و تهيــه ي روزنامه ديواری ها 
زير نظر او انجام می شــد. خاصه يك تنه، يك مدرســه 

را می چرخاند.
زودتر از مــن، از خانه بيرون می زد، صبحانه نخورده. 
فکر می کرديم زنــگ تفريح ها، چيزی می خورد. ظهرها 
که به خانه برمی گشــتم، طاهره هم ساعت يك می آمد. 
با خانمم و بچه هايم، مجتبی و مژگان، در خانه ي پدری 
زندگی می کرديم. خانمــم صدايش می کرد برای ناهار. 
بعضی روزها بهانه می آورد و نمی آمد سر سفره: »گرسنه 

نيستم... بعداً می خورم... شما بخوريد...«
کم کم فهميديم که روزه می گيرد؛ اغلب دوشنبه ها و 
پنج شنبه ها. يعنی بعد از آن که امام)ره( فرموده بودند که 
جوان ها، برای خودسازی، دو روز در هفته، روزه بگيرند.

ســر به ســرش می گذاشــتيم و می گفتيم: »آخر تو 
جان داری که اين قــدر روزه می گيــری«؟ می گفتيم: 
»بچه جــان، تو بنُيه نداری. ضعف می کنی می افتی روی 

دستمان ها«!
می خنديــد و جواب نمی داد. ســری تــکان می داد 
و می رفت. نمی ايســتاد تا تعريف و تمجيد بشــنود. از 
تعريف، به اندازه ي ناســزا بيزار بود. می گفت: »تعريف و 
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تمجيد، مانع حرکت آدم می شود«. شعاع خوبی هايش، 
هميشه به همه می رسيد و هيچ وقت منتظر قدردانی از 
کسی نمی ماند. می گفت: »نبايد انتظار قدردانی از مردم 
را داشته باشيم. اگر کارمان برای خدا باشد، اين مسائل 

ارزش کاری ما را کم می کند«.
حرف های بزرگی مــی زد. گاهی واقعــاً در مفهوم و 
عمق حرف هايش می مانديم. ايــن کلمات و جمات را 
از کجا پيدا می کرد، خدا می داند، اما تا حرفی و کامی، 
با انديشــه و جان آدمی نياميخته باشــد، هرگز در دل 
مخاطب نمی نشــيند و حرف های طاهره، عجيب به دل 
می نشست. از آن جا که خيلی از کارها و فعاليت هايش را 
معمولاً بيان نمی کرد، ما از زبان ديگران و بعدها متوجه 
می شديم که چه می کرد. يك بار کتابخانه ی مدرسه شان 
را آتش زده بودند. کار گروه های چپی بود. اما طاهره که 
خود را مســئول کتابخانه می دانست، بی آن که حرفی به 
ما زده باشد، به بازار رفته بود و از کسبه، از روی آشنايی 
و شــناخت و اعتباری که ما و پدرمان در بازار داشتيم، 
به نيت کمك به مدرسه، پول جمع کرده بود و با کمك 

دوستانش، به سرعت کتابخانه را راه انداخته بود.
با قفسه هايی تازه و کتاب هايی جديد و بهتر و پربارتر 
از قبــل، تا جايی که وقتــی مدير مدرســه، به بازديد 
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کتابخانه رفته بود، با تعجب و شــگفتی پرســيده بود: 
»اين جا را آتش زده بودند«؟

معلم هايش هميشــه می گفتند: »ما در کار اين دختر 
می مانيم«. و نمی دانســتند ما که خانواده اش بوديم هم، 
در کارهايش حيران مانده ايم؛ حيران در آن همه شور و 

نشاط و تاش و پشتکار...
و خيلی دير فهميديم که برای مشاهده ي عظمت يك 

اقيانوس، بايد از بالا به آن نگاه کرد...
 

عباس هاشمی- برادر شهيد
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ســال 56، مــن کاس اول بــودم و طاهــره پنجم. 
نماينده ي کاس بود و شــاگرد ممتاز مدرســه. بچه ها 
وقتی می فهميدنــد که طاهره خواهر من اســت، طور 

ديگری به من نگاه می کردند.
بعضی معلم هــا برای تنبيه و ادب کردن شــاگردان 
تنبل و درس نخوان، از روش های تحقيرآميزی استفاده 
می کردند: مثاً شــاگرد ممتازهای کاس اول را، پشت 
دانش آموزان تنبل کاس پنجم سوار می کردند. بار دومی 
که من برای سوار شدن پشــت يکی از همکاسی های 
طاهره انتخاب شدم، طاهره به من اشاره کرد که پايين 
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بيايم و فرار کنم.
من هم که هيچ وقت حرف طاهره را زمين نمی گذاشتم، 
با آن که نمی دانستم دليلش چيست، اما حرفش را گوش 
کردم. ولی آن شاگرد پنجمی، حسابی با خط کش کتك 

خورد.
شــب در خانه، سراغ طاهره رفتم و گفتم: »چه فرقی 
کرد؟ بالأخره آن شــاگرد تنبل، کتك خورد. من پشت 
او سوار می شدم، بهتر از کتك خوردنش نبود؟« طاهره 
لبخند کمرنگی زد و دســتی به سرم کشيد. در نگاهش 
غم غريبی موج می زد. بعد از کمی سکوت، گفت: »کتك 
خوردن خيلی بهتر از تحقير شدن است. خداوند تحقير 
هيچ انســانی، حتی خطاکار را نمی پسندد. اين درست 
نيســت که در دعوای بين شــاگرد و معلم، شما کاس 
اولی ها کيف کنيد. اين کار چند بدی دارد، هم دوستان 
و همکاسی های ما تحقير می شوند، هم شما به خودتان 
مغرور می شويد. دوستان ما با شماها بد می شوند و تازه، 
اگر تاش کنند و درسشــان خوب شــود، باز با ديدن 
شــماها، خجالت می کشند و ســرافکنده می شوند... تو 
حاضری به خاطر يك کولــی گرفتن، مرتکب اين همه 

خطا شوی؟«
با تمام کودکی ام، چنان اســتدلال منطقی طاهره به 
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دلم نشست که همان شب باخودم عهد کردم ديگر هرگز 
تن به اين کار ندهم.

حرف های طاهره، هميشــه به دل می نشست. عجيب 
هم می نشســت. طوری که ديگر، هرگــز فراموشِ آدم 

نمی شد... درست مثل خودش...

عصمت هاشمی- خواهر شهيد
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طاهره هميشــه از شهادت حرف می زد. در طرح های 
زيبايی هم که می کشيد، کبوترها نماد شهيد بودند و در 
اکثر طرح هايش هم، ديده می شدند. معلم هايش هميشه 
می گفتنــد که تمام فکــر و ذکر اين دختر، مســئله ي 
شهادت اســت. اما به نظرمان اين موضوع، چندان مهم 
نبود. فکر می کرديم بچه اســت و جو گير شده است و 
درگيــر و دار انقاب و ترورهای متعــدد و بعد هم آغاز 
جنگ تحميلی، تحــت تأثير محيط و فضا قرار گرفته و 

حرف های بزرگ بزرگ می زند.
يك روز معلم انشــاء، موضوعی به بچه ها داده بود با 
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اين عنوان: »در آينده چه کاره می شويد؟« طاهره انشاها 
و مقاله های زيبايی می نوشــت. مقاله ها و نوشــته های 
زيبايش، هميشــه بر در و ديوار مدرسه، نصب می شد و 

بچه ها با اشتياق آن ها را می خواندند.
آن روز هم طاهره، پنج شش خط انشا مي نويسد که 
ناگهان همه را خط می زند. بعد به جای آن ها می نويسد: 
»به من الهام شده که آينده ای ندارم و زود می ميرم البته 
با شــهادت! اگر هــم الان درس می خوانم، برای دکتر و 
مهندس شدن نيست. درس می خوانم، برای اين که خدا 

را بهتر بشناسم.«
بچه ها و معلم کاس که از محتوای نوشته اش باخبر 
شدند همه سرزنشش کردند و گفتند: »از تو، با اين همه 

شور و نشاط، اين نااميدی و افسردگی بعيد است«.
امــا طاهره فقط گفته بود: »کــه من، نه نااميدم و نه 

افسرده... اتفاقاً خيلی هم اميد دارم«...
وقتی معلمش موضوع را به من گفت، ســکوت کردم. 
چون پاسخی نداشتم و نمی توانستم باور کنم که بهترين 
و زرنگ ترين شــاگرد مدرســه ام، تا اين اندازه نااميد و 

افسرده باشد.
اما يك بار که خودم، می خواســتم اســمش را برای 
تدريــس و فعاليت هنری و فرهنگــی، به جايی معرفی 
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کنم، صدايش زدم تا با رضايت خودش، اين کار را بکنم. 
اما در کمال ناباوری، طاهــره مخالفت کرد و نپذيرفت. 
وقتی دليلش را با اصرار پرســيدم، کمی سکوت کرد و 
گفت: »من عمر طولانی ای ندارم و آينده ام کوتاه است. 

به جايی معرفی ام نکنيد«!
آن موقــع خيلــی از حرفش دلگير شــدم. اين همه 
پافشــاری او بر مــرگ زودهنگامش، برايــم قابل هضم 
نبود. فکر می کردم دختر ســيزده چهارده ســاله و اين 
همه نااميدی... از طرفی، آن همه شــور و نشاط و انرژی 
بسياری که داشت، با اين حرف هايش در تضاد بود و ما 

را گيج می کرد.
اما زمان زيادی نگذشــت که بر همه ما ثابت شــد، 

طاهره مثل هميشه، سخن گزافی نگفته است...

خانم شهين رجايی- مدير دبيرستان وحيدی
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همه چيز طاهره عجيب بود و در عين حال دلنشين، 
حتی امضايش. با ترکيب اول نام و اول نام خانوادگی اش، 
کلمه ي طه را به دست آورده بود و با آن امضاي قشنگی 
می کرد. می گفت: »دوست دارم پايين نوشته ام، کامی 

از قرآن باشد«.
در سن و سالی بود که همه ی نوجوان ها، دوست دارند 
خوب بخورند و خوب بپوشــند و خوب بگردند. با اين که 
ما برادرها و پدرمان، پول تو جيبی خوبی به او می داديم، 
کمتر می ديديــم چيزی برای خودش بخرد. هميشــه 
مرتب و آراسته می گشت، اما دنبال خريد نبود. تا جايی 
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کــه خواهرها به او اعتراض می کردند: »چرا چيزی برای 
خودت نمی خری«؟ طاهــره جواب می داد: »پس اين ها 
که دارم، چيــه«؟ می گفتند: »آخر پول هايت را چه کار 
می کنی دختر«! و طاهــره می خنديد و از جواب، طفره 

می رفت.
بعدهــا فهميديم پول هايــش را، خرج دوســتان و 
همکاســی هايی می کند که اوضاع زندگی شان چندان 
رو به راه نبود. برايشــان لوازم التحرير می خريد. کيف و 
کفش و حتی خوراکی زنگ تفريح. گاهی وقت ها، حتی 

به خانواده های شان هم کمك می کرد.
اين ها را ديــر فهميديم. وقتی در برگزاری مراســم 
شهادتش، دوست هايش دسته دسته می آمدند و با جان 
و دل، کمکمان می کردند و می گفتند: »هرچه قدر کمك 

کنيم، عوض خوبی های طاهره نمی شود«.

قاسم هاشمی- برادر شهيد
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خيلی وقت بود که می خواســتم موضوع را به قاســم 
بگويم. البتــه آن اوايل، فکر می کردم خواهرش، يکی از 
روزنامه ها را برای کســی يا جايــی می خرد. کتابخانه ی 
مدرســه ای يا دوست و معلمی. ديگر عادتم شده بود که 
هر وقت طاهره هاشمی را ببينم، ناخودآگاه دو تا روزنامه 
بردارم و دســتش بدهم. اما بالأخره حس کنجکاوی بر 
من غلبه کرد. دل به دريا زدم و پرســيدم چرا هميشه، 
دو تــا روزنامه می خرد. جوابم را که داد، پشــتم لرزيد. 
اصاً فکرش را نمی کردم نوجوانی به آن ســن و ســال، 
در اين فکرها باشــد. حتی منِ طلبــه، هيچ وقت به اين 
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فکر نکرده بودم که از اين راه هم می شــود کمکی کرد. 
انگار يك پارچ آب يخ، ريخته بودند روی ســرم! بالأخره 
يك روز قاســم را پيدا کردم و با خنده، موضوع را گفتم: 
»خواهر عجيبی داری قاســم!« پرســيد: »کدامشان؟« 
گفتــم: »خواهر کوچکت، طاهــره خانم!« دليلش را که 
پرســيد، مکثی کردم و در حالی که صاف در چشــمان 
قاسم خيره شــده بودم، جواب دادم: »هرروز که می آيد 

دوتا روزنامه ي جمهوری می خرد!«
با تعجب پرسيد: »چرا دو تا؟« لبخندی زدم و گفتم:  
»می گويد حزب جمهوری، خيلی مورد ظلم و ستم قرار 
دارد و از طرف منافقين، زير فشار است. در اين شرايط، 

اين تنها کاری است که از من برمی آيد...«
قاسم درجا خشکيده بود. حتی پلك هم نمی زد. کمی 
بعد، سری تکان داد و زير لب گفت: »آن وقت ما دنبال 
اين هســتيم که بدانيم با پــول توجيبی هايش، چه کار 

می کند!«
و ديدم که دو قطره اشــك، در عمق سياهی چشمان 

قاسم، درخشيد.

محمود فرزانه- دوست برادر شهيد
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مهرماه ســال 60 بود و تازه به آن مدرسه آمده بودم. 
دوستی نداشتم و تنها گوشــه ای ايستاده بودم. طاهره 
به ســراغم آمد و گفت: »چرا تنهايی«؟ خيلی زود باب 
دوستی را باز کرد و با هم صميمی شديم. در يك کاس 
و روی يك نيمکت بوديم. دختر فوق العاده ای بود. خيلی 
از من و بچه های هم سن و سالمان، جلوتر بود. اولين بار 
که طراحی اش را ديدم، ماتم برد. عکسی از امام)ره( روی 
ديوار بود. گفت: »می خواهی آن را برايت بکشم«؟ خيلی 
ســريع طرح را کشيد و به من داد. آن قدر زيبا و طبيعی 
کشــيده بود که اگر هنگام کشيدن او را نمی ديدم، باور 
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نمی کردم که کار خودش باشد.
طاهــره هرچه بلد بود، به ديگــران ياد می داد. از آن 
دســته ای نبود که توانايی و استعدادهای شــان را فقط 
برای خودشان می خواهند. با گشاده رويی و ميل خاطر، 
خط و نقاشی و درست کردن روزنامه ی ديواری و چيدن 
و منظــم کردن کتاب های کتابخانــه و خيلی چيزهای 
ديگر را يادم داد. وقتی بــا طاهره بودم، انگار در دنيای 
ديگری سير می کردم. زير پاهايم محکم تر بود و نيروی 
مضاعفی پيدا می کــردم. هرلحظه چيزی برای تجربه و 
يادگيری بود. اصاً انگار از دريچه ی ديگری به دنيا نگاه 

می کردم.
آن روزها، گروهك ها خيلی فعال بودند و به شــدت 
تــاش می کردند کــه بچه ها را به خود جــذب کنند. 
راهشــان هم، کليدی و حساس بود. از راه زبان و قلم و 
بحث و استدلال وارد می شدند و هرکه در اين وادی کم 

می آورد، شيفته و مجذوبشان می شد.
اما طاهره بــا تکيه بر پشــتوانه ي مطالعات عميق و 
گســترده اش، در بحث و استدلال، حريف آن ها بود. کم 
که نمــی آورد هيچ، خيلی موارد هــم پيش می آمد که 
طرف را مغلوب می کــرد و بعد هم مجذوب خود. دلش 
واقعاً برای بچه های منحرف می سوخت. حسی که نسبت 
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به آن ها داشت، از نوع خشم يا انزجار نبود، واقعاً برای شان 
متأســف می شد. می گفت: »تنها راه نجات آن ها، صبر و 
حوصله و مهربانی و زبان خوش است. با جنگ و دعوا و 

تندی، بدتر از راه درست، دورتر می شوند«.
بچه هايی بودند که خانواده های بی قيدی داشتند. اصاً 
اهل مذهب و اين حرف ها نبودنــد. اما طاهره، چنان با 
محبت به آن ها نزديك می شد و از راه دوستی جذبشان 
می کرد که بعضی های شــان کم کم گرايش های مذهبی 

پيدا می کردند و با حجاب به مدرسه می آمدند.
يکــی از همکاســی های مان، ســخت تحــت تأثير 
خواهــرش، که عضو گروهك منافقيــن بود، قرار گرفته 
بود. پدر دختر، از افراد تحصيل کرده و سرشــناس آمل 
بود. خيلی هم ثروتمند بود. اما طاهره بدون توجه به اين 
موارد، فقط نگران انحراف او بود و مدام فکر می کرد که 
از چه راهی او را هدايــت کند. می گفت: »اگر اين ها به 
حال خود رها شــوند، به جز سقوط خودشان، انقاب را 
هم از بين می برند اگرچه حالا کوچك اند. اما اگر با اين 

افکار بزرگ شوند، جامعه را هم گرفتار می کنند.«
آن روزها خوب نمی فهميــدم که اين حرف ها يعنی 
چه... کوچك بــودم... کوچك بوديم! چهارده ســالگی 
ســنی نبود که فهممان به ايــن معانی بلند و عميق قد 
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بدهد. ما غــرق در دنيای رنگارنگ نوجوانی مان بوديم و 
طاهره، انگار که در دنيايی ديگر بود. دنيايی بزرگ، ژرف 

و شگفت...

مينا حسنی- همکاسی و دوست شهيد
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ساکن تهران بودم و سالی يکی دو بار بيشتر خانواده ام 
را نمی ديدم. اگر گاهی پيش می آمد که پدر و مادرم به 
تهــران بيايند هم، طاهره چــون محصل بود، هيچ وقت 
همراهشــان نمی آمد. من بزرگ ترين برادرش بودم و در 
عين احترام خاصی کــه برايم قائل بود، محبت عجيبی 
هم به من داشــت. هر وقت تلفنی بــا خانواده صحبت 
می کرديم، آن قدر تعداد خواهر و برادرهای بزرگ تر زياد 
بود و صحبت به درازا می کشــيد که هيچ وقت گوشی به 
طاهره نمی رســيد. برای همين کم می ديدمش و کم با 
هم صحبت می کرديم. اما دورادور جويای حال و وضعيت 
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تحصياتش بودم و او هم، محبت پاک و خواهرانه اش را 
نثارم می کرد.

بعدهــا، در صفحــه ي اول يکــی از کتاب هايــش 
دست نوشــته ای را خواندم که حســابی منقلبم کرد. با 
خطی خوش نوشــته بود: »دلتنگــم... دلم برای داداش 
حســام تنگ شده... هفت، هشت ماهی می شود که او را 

نديده ام... خيلی دلتنگش شده ام...«
ششــم بهمن ســال 60 هم که برای مراسم ازدواج 
خواهرم فاطمه، با خانواده راهــی آمل بوديم، طاهره با 
اين که می دانســت، ما در راهيم، اما به دوســتش گفته 
بود: »حس عجيبــی دارم... با اين کــه می دانم داداش 
حسامم در راه است، اما حس می کنم که ديگر هرگز، او 

را نمی بينم!«
راست می گفت طاهره... من ديگر هرگز او را نديدم... 

اما او، شايد!
 

حسام هاشمی- برادر شهيد
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پاييز همان ســال بود که ما را از طرف مدرســه، به 
اردوی تهران-قم بردنــد. بچه ها را به گروه های مختلف 
دســته بندی کــرده بودند. طاهــره، نام گــروه خود را 
»پيش مرگان روح الله« گذاشــته بــود. وقتی به جماران 
رفتيم، حال طاهــره قابل وصف نبود. روی پاهايش بند 
نمی شــد. مدام اشك می ريخت. به شدت دگرگون شده 
بود. امام)ره( که آمدند، طاهره ديگر در حال خود نبود. 
زير لــب نجوا می کرد و به زمزمــه، چيزهايی می گفت. 
نمی دانم چــه می گفت و چه می خواســت و چه نيتی 

داشت. اما هرچه بود، حال خوشی داشت.
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از آن جا به بهشــت زهرا و بر سر مزار شهدای انقاب 
رفتيم. آن جا هم عالم ديگری بود که همه ی ما را تحت 
تأثير قرار داد و از همه بيشــتر طاهره را. انگار اصاً ماها 

را نمی ديد و در دنيای ديگری سير می کرد.
بعد از آن، وقتی برگشــتيم، خيلی وقت ها می شد که 
طاهره، خاطرات سفرمان را يادآوری می کرد و بی اختيار 
به گريه می افتاد. اصاً بعد از سفر، آدم ديگری شده بود. 

نگاهش غم غريبی داشت.
يك روز داشــتيم با هم، از خيابــان عبور می کرديم. 
يکی از رزمنده های بسيجی و فعال شهر را ديديم به نام 
»حســين ملك شاهدخت«. او حواسش به ما نبود و در 
جهت مخالفمان با عجله می رفت. طاهره ايستاد و خيره 
شــد به او. برق عجيبی در چشــمانش می درخشيد. در 
حالی که نگاه از او برنمی داشــت، لبخند محو و روشنی، 
روی لب هايش نشست. تکانش دادم و گفتم: »چی شده؟ 
کجايی دختر«؟ آرام گفت: »اين بسيجی را ديدی؟ چند 

روز ديگر، شهيد می شود!«
با دهانــی نيمه باز به او نگاه کردم و بعد به رزمنده ي 
جوان. دوباره به طرف طاهره برگشتم که حالا راه افتاده 
بــود و راهش را ادامه می داد. مــن پاهايم مثل دو تکه 
ســنگ، به زمين چسبيده بود. خواستم بگويم: »شوخی 
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نکن...« خواستم بگويم: »سر به سرم می گذاری طاهره...« 
خواســتم بدوم به طرفش و دستش را بکشم و هردو به 
هــم بخنديم و طاهره بگويد که: »جدی نگير... ســر به 

سرت گذاشتم... مگر من غيب گو هستم...«
اما طاهره، همچنان می رفت و من در جا خشــکيده 
بودم. ديگر آن قدر طاهره را شناخته بودم که بدانم کدام 

حرفش شوخی است و کدامش جدی...
راه افتادم، در حالی که نمی دانستم حرف طاهره، چند 

روز بعد درست روز ششم بهمن، تحقق پيدا می کند...
 

مينا حسنی- همکاسی و دوست شهيد
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نماز خواندنش را دوست داشتم. وقتی قامت می بست، 
دلم می خواســت بايســتم و تماشــايش کنم. چنان با 
خضوع و خشــوع و آرامش، به نماز می ايستاد که انگار 
دنيــا و همه ی تعلقاتش را پشــت تکبيرة الاحرامش جا 
می گذاشت. شايد باور اين ها قدری سخت باشد. آن هم 
از دختری به ســن و سال طاهره، اما واقعاً بود. بود و ما 
زياد جدی اش نمی گرفتيم. خيلی ها فکر می کردند هنوز 
بچه است. با اين که از پس کارهای بزرگ و مسئوليت های 
ســنگينی برمی آمد، اما گاهی وقت ها، در جمع به کلی 
فراموش می شد و حتی از او نظرخواهی هم نمی کردند. 
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خوب چهار خواهر و سه برادر بزرگ تر از خودش داشت 
و در ميان آن ها، گم بود.

يك هفته قبل از شــهادتش، پيشم آمد. ديدم خيلی 
منقلب است. حرفی را می خواست بزند و نمی زد. اين  پا 
و آن پا می کرد. آخرش پرسيدم: »چه شده طاهره جان. 

چرا حرفت را نمی زنی«؟
گفت: »خواب عجيبی ديده ام. خواب ديدم ســفره ی 
بزرگی گســترده است و شهدا بر ســر سفره نشسته اند. 
شــهيد بهشتی هم هست. من که وارد شدم، بلند شد و 
تعارفم کرد که سر سفره بنشينم. بعد گفت که به زودی 

به ما ملحق می شوی.«
من ماندم که چــه بگويم. تعبير خواب بلد نبودم، اما 
خوابــش طوری بود که در همان لحظه، دلم فرو ريخت. 
قلبم به شــدت می زد و کلمــات در زبانم نمی چرخيد. 
بچه های ديگرم هم بودند. يکی از خواهرهايش به دادم 
رســيد و رو به طاهره گفت: »حتماً کار خوبی کرده ای 
کــه اين طور پاداش گرفته ای... يعنی شــهدا، از اعمالت 

راضی اند«...
طاهره نگاهی به خواهرش کرد و بعد ســرش را تکان 
داد و گفت: »نه! من فکر می کنم تعبير خوابم اين است 

که به زودی، شهيد می شوم.«
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سکوت ســنگينی در اتاق خيمه زد. سرگردان ميان 
بچه ها می چرخيد. منتظر بودم يکی شان، چيزی بگويد 

تا دلم آرام بگيرد.
بالأخره يکی از پسرانم، سکوت را شکست و با شوخی 
به طاهره گفت: »باشه خواهر جان... تو بهشتی هستی... 
قبول!« طاهــره ديگر حرفی نزد. بعد از آن باز هم نظير 
اين خواب را ديد. يعنی ســه شب متوالی، خواب شهيد 
بهشــتی را ديد. من دلم شــور افتاده بــود. اما بچه ها 
دلداری ام می دادند و می گفتند که:» طاهره هميشــه از 

اين حرف ها می زند«.
يك  ســال از آغاز جنــگ تحميلی می گذشــت، اما 
هنوز دامنه اش، به شــهرهای مرکزی کشيده نشده بود 
و در همان مناطق مرزی بــود. درگيری گروهك ها هم 
در ميان کوه ها و جنگل ها بود و هنوز چندان به شــهر 
کشــيده نشده بود. به همين دليل برای همه همان دور 
از ذهن و تقريباً غيرممکن بود که بپذيريم طاهره راست 

می گويد و شهيد می شود.
دلم را به خدا سپردم و آرام شدم. اما نمی دانستم که 

اين آرامش، آرامش پيش از طوفان است.
 

سيد زهرا مظلوم- مادر شهيد
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 نيمه شــب روز ششم بهمن ماه، با صداهای مهيب و 
وحشتناکی از خواب پريديم. انگار زلزله شده بود. زمين 
زير پای مان می لرزيد و شيشــه ها صدا می کرد. همه با 
وحشت، در جا نشسته بوديم که خواهرم معصومه، گفت: 
»صداي رگبار مسلســل اســت«. طاهره هم به دنبالش 
گفت: »شايد خانه ی تيمی منافقين را کشف کرده اند.« 
هر لحظه، رگبار مسلســل ها شديدتر و صدای انفجارها، 
مهيب تر و نزديك تر می شــد. کمی که گذشت، ديگر به 
صداها عادت کرديم و ترسمان ريخت. پس فردا، عروسی 
خواهرم فاطمه بود و ما سر به سرش می گذاشتيم: »وای 
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فاطمه... با اين تيراندازی ها، عروسی تان چه شود«؟
فاطمــه می خنديــد و از خجالت ســرخ می شــد. 
کارت های عروســی را هم پخش کرده بوديم و قرار بود 
مهمان های مان، از آمل و شــهرهای اطــراف تهران، به 
مراســم بيايند. می گفتيم: »خبر بدهيم نيايند. بگوييم 
مراسم به هم خورد. عروس داماد همديگر را نپسنديدند! 
مگر در اين شلوغی می شود مراسم گرفت؟ با تير و گلوله، 

از مهمان های مان پذيرايی می کنند«!!
آن شب خيلی سر به سر فاطمه گذاشتيم و گفتيم و 
خنديديم. صداها کم نشده بود، اما گوشمان ديگر عادت 

کرده بود. برای همين گرفتيم خوابيديم.
صبح زود که برای رفتن به مدرسه بلند شديم، هنوز 
هم صداها به گوش می رسيد. اما کمتر از نيمه شب شده 
بود. نيمی از راه را با طاهره رفتم و چون مدرسه های مان 

فرق می کرد، از هم جدا شديم.
وارد مدرســه که شــدم، معلم امور تربيتی مان پشت 
بلندگو رفت و ما را به مقاومت و حفظ ســنگر مدرســه 
دعوت کرد. بعد گفت مدرســه امروز تعطيل است. ولی 
هرکه مايل است، بماند تا با سينه زنی و خواندن سرود، به 
منافقين کوردل و گروهك ها بفهمانيم که ما، از دشمنان 

نمی    ترسيم و شهادت را افتخار خود می دانيم.
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همه دور تا دور حياط نشستيم و همراه با صدای نوار 
که از پشت بلندگو به گوش می رسيد، همخوانی کرديم. 
فريادهای مان با غرش مسلســل ها در هم آميخته بود و 
هرچه صداها بلندتر می شــد، فريادهــای ما هم به اوج 
می رفت. گاهی حتی صدای خودمان را هم نمی شنيديم. 
چشمانمان به اشك نشسته بود و شور و حرارتی خاص، 
در وجودمــان موج می زد. حــس می کرديم همه با هم 
يکدل و متحد هســتيم و چنان قدرتی داريم که اگر به 
مدرسه مان هم حمله کنند، مقابلشان ايستادگی می کنيم 
و اجازه نمی دهيم، قدم به مدرسه بگذارند. گه گاه اخباری 
از مکان هايی کــه در حلقه ي محاصره ي منافقين بود و 
نيز آمار شــهدا به ما می رسيد و فريادهای مان را رساتر 

می کرد.
تازه ساعت ده صبح بود که دوستانم خبر دادند خواهرم 
آمده تا مرا بــه خانه ببرد. با دلخوری و ناراحتی رفتم و 
ديدم که طاهره و دوســتش مينا، به مدرسه آمده اند و 
مشغول صحبت با معلمم هستند. به اعتراض گفتم من 
خانه نمی آيم. طاهره لبخندزنان گفت: »نيامده ام که تو 
را ببرم. آمده ام که مطمئن شــوم جــای ديگری نروی. 
کار شــما واقعاً عالی است. نمی دانی ســرودهای شما، 
چــه روحيه ای به مردم می دهــد و باعث دلگرمی آن ها 
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می شود. کارتان را ادامه بدهيد.«
بعد گفت که دو خواهر ديگرم فاطمه و معصومه برای 
امدادرســانی به مجروحان، به هال احمر رفته اند و او و 
مينا هم می خواهند به دنبال جمع آوری دارو، کيســه ي 

شن، شيشه ي خالی، ملحفه و وسايل ديگر بروند.
بعــد از من خداحافظی کرد. امــا قبل از آن که برود، 
خم شد و بوسه ي گرمی روی پيشانی ام گذاشت و گفت: 

»آفرين خواهر کوچك مبارزم!«
شادی مثل شهد شيرينی در رگ های بدنم به جريان 
افتــاد. طاهره نه فقــط خواهرم که دوســت و همراه و 
راهنمای من بود و تأييد او، نشــانه ي درستی کارم بود. 
برگشــتم به جمع دوستانم و با حرارت و شور بيشتری، 

به سرودخوانی ادامه دادم...
 

عصمت هاشمی- خواهر شهيد
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از مدرسه ي خواهر طاهره که برگشتيم، طاهره گفت: 
»برويــم برای تهيه ي ملحفه و باند و کيســه ي خالی و 
وسايل مورد نياز ديگر«. چون درگيری ها ناگهان و بدون 
مقدمه به داخل شــهر کشيده شــده بود، کسی از قبل 
آمادگی اش را نداشت و مردم و نيروهای سپاه و بسيجی، 
در عمل انجام شــده قرار گرفته بودنــد. نيرو کم بود و 
بسيجی های داوطلب، از شهرها و روستاها و دهات های 
اطراف، برای کمك به مردم بی دفاع شهر که ناجوانمردانه 
آماج تيرها و گلوله های گروهك ها قرار گرفته بودند، به 

طرف آمل سرازير بودند.



ان
سم

س آ
عرو

62

مــن اگر تنها بودم، هيچ وقت جرأت نداشــتم در آن 
شــرايط بحرانی، در خانه های مردم بروم و وسايل جمع 
کنم. اما حضور طاهره، قوت قلبی بود که همه ي ترس ها 
و اضطراب هايــم را از بين برده بود. طاهره فرغونی تهيه 
کرده بود و مثل باد، از خانه ای به خانه ي ديگر می رفت 
و من هم دنبالش. وقتی فرغون پر می شــد، وسايل را به 
خانه شان می برديم تا از طرف انجمن محله بيايند و آن ها 
را به دســت امدادگران مردمی برسانند. تا ظهر کارمان 
همين بود. بعد به درمانگاه مرکزی شهر رفتيم و طاهره 
گفت که خون بدهيم. در صف ايستاديم. اما چون گفتند 
که ســنمان کم اســت و افراد اهداءکننده هم به تعداد 
کافی هســتند، رفتيم. نمی دانم طاهــره از کجا خبردار 
شــد که رزمنده ها، برای ظهر نان می خواهند. رفتيم و 
نان هم تهيه کرديم. دوباره برگشتيم خانه ي آن ها. هنوز 
بايد مقــدار ديگری نان تهيه می کرديــم، اما من ديگر 
ديرم شده بود و می ترسيدم که خانواده ام نگرانم شوند. 
طاهره گفت که:» ناهار بخوريم، بعد برويم«. خانه شــان 
خيلی شلوغ بود. بعضی از مهمان های شان، برای عروسی 
خواهرش که پس فردا بود، از شهرستان آمده بودند. رفت 
و آمد افراد انجمن محله و نيروهای بسيجی، برای بردن 

وسايل هم بود و خاصه، غوغايی بود.
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از يکــی از برادرهايش که آمده بــود تا ديس برنج و 
خورشــت برای رزمنده ها ببرد، شنيديم درگيری که از 
شمال غرب آمل شروع شده بود و به اواسط و مرکز شهر 
کشيده شده بود، کم کم با مجاهدت و تاش و ايستادگی 

به سمت جنوب شهر کشيده شده است.
خانواده ي طاهره، منتظر رسيدن دامادشان و مادرش 
از تهــران بودند و چون شــنيده بودنــد گروهك ها، در 
جاده ي هراز، جلوی ماشــين های عبوری را می گيرند و 
آن ها هم دير کرده بودند، حســابی نگران و چشم به راه 

بودند.
کمی بعد فاطمــه خانم، خواهر طاهــره که پس فردا 
عروسی اش بود هم از هال احمر رسيد. طاهره يك دسته 
سنجاق قفلی را که برای بســتن باندها آورده بود، رو به 
خواهرش گرفت و به شوخی گفت: »اين ها را برای جهيزيه 
تــو آورده ام!« همه خنديديم. فاطمه خانم رو به من کرد 
و گفت مادرم را چندين بار ديده که دنبال من می گشته 
اســت. می دانســتم که حالا، مادرم نگران و چشم به راه 
است. بعد از ناهار، به طاهره گفتم: »من ديگر می روم«. اما 
طاهره نگذاشت تنها بروم. گفت: »پس دوستی به چه درد 
می خورد. مگر من می گذارم در اين شــرايط، تنها بروی. 
من هم همراهت می آيم و اگر در راه نانوايی ديديم، برای 
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شام رزمنده ها، نان هم می خريم...«
موقع رفتن مادر و خواهرش گفتند که:» شــب خانه 
دوستت بمان. چون برگشتت به تنهايی، آن هم در تاريکی 
خطرناک است«. از در خانه شان که بيرون می رفتيم، به 
خواهر ديگرش معصومه برخورديم. طاهره رو به او گفت: 

»منتظر من نباشيد. من ديگر برنمی گردم.«
خواهرش هم جواب داد: »باشه، عيبی ندارد. خانه ي 

دوستت بمانی، بهتر است.«
نمی دانم چرا حرف طاهره ناگهان دلم را لرزاند. حس 
می کــردم جمله ي طاهره، معنای ديگری دارد. هنوز در 
شوک اين جمله بودم که طاهره رو به من گفت: »حس 
عجيبی دارم. با اين که می دانم داداش حسامم در راه آمل 

است، اما حس می کنم ديگر هرگز او را نمی بينم...«
بغضم گرفت. دست طاهره را گرفتم و بی اختيار گفتم: 
»طاهره! من می ترســم. بيا برگرديم...« لبخند روشنی 
چهره ي طاهره را باز کرد. دستم را فشرد و گفت: »نترس. 
به خدا توکل کن...« ديگر چيزی نتوانستم بگويم. گيج 
بودم. مثل آدم های مسخ شده، دنبال طاهره می رفتم در 

حالی که بغض تلخی، راه گلويم را بسته بود...
 

مينا حسنی- همکاسی و دوست شهيد
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عصر آن روز، درگيری به قســمت جنوبی شهر کشيده 
شده بود و ما در غرب جاده ي هراز، مستقر بوديم. گروهك ها 
در سمت شرق جاده، در ميان باغ ها و جنگل ها کمين کرده 
بودند. اين نقطه ي اوج درگيری دو جبهه بود. ناگهان از دور 
ديديم که دو دختر جوان چادری در حال دويدن از عرض 
خيابان اند. بچه ها به آن ها اشــاره کردند که برگردند. اما 
گويی متوجه نشــدند. همه با وحشت و نگرانی، نگاهشان 
می کرديم. ناگهان فرمانده مان به ســرعت از جا پريد و به 
طرف آن ها اشاره کرد که در جوی آب، پناه بگيرند. ديديم 
يکی از آن ها که قد بلندتری داشت، دوستش را به سرعت 
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هل داد و داخل جوی آب انداخت. اما قبل از آن که خودش 
پناه بگيرد، تيری به ســويش شــليك شد. دختر خم شد 
و تکانی خورد و روی زميــن افتاد. چادرش به جايی گير 
کرد و کشــيده شد. روی زمين پهن شد. دختر هنوز زنده 
بود و شــايد اگر می جنبيديم می توانستيم نجاتش بدهيم. 
امــا ناگهان از روی زمين بلند شــد و بــه طرف چادرش 
رفت. چشــمانمان از شدت وحشت گشاد شده بود. بچه ها 
فرياد زدند و از او خواســتند که روی زمين دراز بکشد. اما 
صدای مان در غرش گلوله ها گم شد. ما هم شروع به شليك 
گلوله کرديم. ناگهان ديديم که خون از گلوی دختر بيرون 
جهيد و او محکم با ســر بر زمين افتاد. دوستش که از او 
فاصله داشت، چهار دست و پا از جوی آب درآمد و به طرف 
ديوار نيمه خرابی رفت. سرش بر اثر برخورد به ديوار جوی، 
گيج و منگ بود. ترسيده بود و شوکه شده بود. برای کمك 
به او که رفتيم سراغ دوســتش را گرفت. به ناچار گفتيم 
که او هم از طرف ديگر فرار کرد. بعد آدرس خانه شــان را 

گرفتيم و با يکی از نيروها، روانه اش کرديم.
در حالی که پيکر دوستش هنوز ميان خيابان افتاده 

بود و خون سرخش، زمين زير سرش را نقش زده بود.
  

اسماعيل سيّاحی- يکی از نيروهای حاضر در صحنه
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 از صبح زود، همه دســت به دست هم داده بوديم و 
تدارک مهمانی فردا شــب را می داديم. آشپزخانه شلوغ 
بود. کيســه های برنج به رديف آمــاده بودند. قابلمه ها 
و اجاق ها، در گوشــه ی حياط قرار داشــتند. عده ای از 
زن های فاميل، در حياط مشغول پرکندن مرغ ها بودند.

شب قبل، بعد از کلی نگرانی، بالأخره داماد و مادرش 
از راه رســيده بودند. بعد از آن ها هم پسر بزرگم حسام، 
بــا زن و بچه اش آمده بود. بعد از هفت ماه دوری، پايش 
در جبهه مورد اصابت تير قرار گرفته و جراحی شده بود 
و حالا در گچ بود و با عصا راه می رفت. يکی دو بار سراغ 
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طاهره را گرفت که گفتم: »ديشــب خانه ي دوســتش 
مانده و حتماً صبح با هم به مدرسه رفته اند.«

ناگهان در خانه را زدند و مادر مينا، وارد شد. مرا که 
ديد، بی مقدمه پرسيد: »حاج خانم! از طاهره چه خبر؟« 
ناگهان پاهايم لرزيد. دست هايم از سر شانه سست شد و 
نفسم بند آمد: »طاهره؟! مگر ديشب خانه ي شما نبود؟« 
خانه مان دو طبقه بود. گفتم شايد طاهره، ديشب آمده و 
بالا است و من خبر ندارم. بچه ها را صدا زدم. با نااميدی 
صدا زدم. انگار مطمئن بودم که طاهره بالا نيست. ديگر 

هيچ جا نيست...
خواهرهايش سر رسيدند و گفتند که طاهره، ديشب 
اصاً به خانه نيامده... مادر مينا را دوره کردند: »تو را به 

خدا راستش را بگوييد... چه بر سر خواهرمان آمده؟«
مادر مينا آشفته و پريشــان، جواب داد: »نمی دانم چه 
شده! ديشب يك برادر سپاهی، مينا را که نيمه بيهوش بود، 
به خانه آورد. ســرش محکم به جايی خورده بود و به حال 
خود نبود«. از طرف ديگر خبر دادند که شوهرم هم زخمی 
شده و او را به بيمارســتانی برده اند. تلفن هم که نداريم، 
تمام ديشب و امروز صبح دنبال او بودم تا پيدايش کردم و 
خيالم قدری آسوده شد. گفتم بيايم اين جا و ببينم چه خبر 

است. ديروز برای مينا و طاهره، چه اتفاقی افتاده است؟«
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ديگر توان ايستادن نداشتم. زانوهايم خم شد و در جا 
نشســتم. نمی دانم چه کسی ليوان آب قند را به دستم 
داد. يــادم نمی آيد چه گفتم. فقط ديــدم که بچه هايم 

همه، به طرف در حياط دويدند. پسرها و دخترهايم...
حالم خيلی بد بود. رنگم پريده بود و دســت و پاهايم 
می لرزيد. پدر طاهره خانه بود و بالا، پيش مهمان ها نشسته 
بود. به ســراغش رفتم و در حالی که می لرزيدم، با بغض 
گفتم: »حاج آقا... می گويند طاهره نيســت... از ديشــب 

نيست. خانه ي دوستش هم نبوده... نکند زبانم لال...«
حاج آقا آرام بود. مثل هميشــه. صاف توی چشمانم 
نگاه کرد و گفت: »چه خبرت اســت خانم؟ چرا اين قدر 
نگرانی؟ چرا می لرزی؟ به خودت مســلط باش. اگر خدا 
بخواهــد و زنده باشــد، در خانه ي يکی از دوســتان و 
آشنايان اســت. اگر هم قسمتش شهادت شده باشد که 
با شهدای ديروز شــهرمان که چهل نفر بودند، می شود 

چهل و يکمی...!«
ديگر هيچ نگفتم. نشستم گوشه ای و چشم دوختم به 
در تا بلکه باز شود و طاهره بيايد. اما چشمم برای هميشه 

به در خشکيد و طاهره ديگر هرگز از آن در نيامد...
 

سيده زهرا مظلوم- مادر شهيد
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 شوکه شده بودم. در حال خودم نبودم. زمان و مکان 
را درک نمی کردم. کجا بودم. چه می کردم!

فقط يادم می آمد که دســتی مرا هل داده بود داخل 
جوی. دست که بود؟ صفير گلوله ای را شنيده بودم که از 
بيخ گوشم رد شده بود. به من خورده بود؟ پس چرا سالم 
بودم؟ حتی يك خراش کوچك هم بر نداشته بودم. فقط 
سرم درد می کرد و تير می کشيد. چشم که باز می کردم، 
همه جــا در هاله ای از مه و غبار بود. صدای مادر را انگار 
از دورها می شنيدم که می گفت پدرم زخمی شده است. 
صدای گريه اش را می شنيدم که می گفت:» نمی دانم او 
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را به کجا برده اند«. يك بار هم شــنيدم که می پرسيد: 
»تو از طاهره خبر نداری«؟

طاهره... طاهره! چشــمانم را می بستم و می خوابيدم. 
خواب بود يا نيمه بی هوشی، نمی دانم.

هر بار فقط خواب می ديدم که دستی مرا هل می دهد 
و داخــل جوی آب می اندازد. يك بار، دوبــار... ده بار... 
فقط يك بار ديدمش... بالای پله های درمانگاه بود. لباس 
ســپيد قشنگی پوشــيده بود. من آرام آرام از پله ها بالا 
می رفتم و به او نگاه می کردم که آن بالا ايســتاده بود و 
به من لبخند می زد. بعد دستش را بالا آورد و به عامت 
خداحافظی تکان داد و رفــت. همان جا، در همان عالم 
خواب، احساس کردم که بايد اتفاقی برای طاهره افتاده 
باشــد. نمی دانســتم چه اتفاقی... اما هرچه بود، اتفاقی 
بود که افتــاده بود. اتفاقی که اگرچــه برای او خوب و 
رضايت بخش بود، اما برای ما تلخ بود و دردناک... صدای 
طاهره در گوشــم پيچيد و نزديك شد. نزديك نزديك: 

»منتظر من نباشيد... من ديگر برنمی گردم!«
 

مينا حسنی- همکاسی و دوست شهيد
 



ان
سم

س آ
عرو

72
با خواهرهايم ســوار ماشين شديم و اول رفتيم سپاه 
و بســيج. اما خبری از طاهره نبود. فقط در سپاه گفتند 
که يکی از خواهرهای مجــروح را ديروز غروب برده اند 
بيمارستان هفده شهريور. جلوی بيمارستان خواهرها در 
ماشين ماندند و من پياده شدم. عصا دستم بود و وضعيت 
پايم حرکتم را کند می کرد. اما دلم می خواســت هرچه 
زودتر خبری از طاهره بگيرم. کادر پرستاری ابتدا جواب 
منفی دادند و گفتند کســی با آن مشــخصات را آن جا 
نياورده اند. اما حس کردم که راستش را نمی گويند. برای 
همين اصرار کردم و گفتم که خودم ارتشــی هســتم و 
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جبهه رفته، موقعيت های ســخت و ناگــوار را ديده ام و 
تجربه کرده ام و طاقت هر پيشامدی را دارم. بالأخره لب 
باز کردند که دختری در سردخانه است و بايد شناسايی 

شود.
بالای ســرش که رســيدم، بعد از هفت ماه ديدمش. 
طاهره بــود. آرام خوابيده بود. انــگار هرگز بيدار نبوده 
است. انگار که هرگز زمانی آن همه شور و غوغا و انرژی 
نداشــته اســت. گردنش را که ديدم، تازه فهميدم چرا 
پرســتارها با اکراه مرا بالای ســر طاهره آورده اند. تمام 
رگ های ســرخ و متورم گردنش، از شــکافی که گلوله 
ايجاد کرده بود بيرون زده بــود. وضعيت بدی بود. چه 
خوب کــه کس ديگری همراهم نبود تا طاهره را در آن 

حال و روز ببيند. 
بغض سنگينی راه نفسم را بسته بود. گلويم می سوخت. 
انگار اکسيژن هوا تمام شده بود. يادم آمد که ماه ها بود او 
را نديده بودم. يادم آمد که حتی صدايش را هم نشنيده 
بودم. يادم آمد که چقدر دوســتش داشتم و چقدر دلم 
برايش تنگ می شــد. يادم آمد که ديگر برای هميشه، 

دلم برايش تنگ خواهد بود، تنگِ تنگ.
 

حسام هاشمی- برادر شهيد
 



ان
سم

س آ
عرو

74
هيچ فکرش را می کردی يــك روز، پيکر پاکت روی 
شانه های شهر، تا خانه تشــييع شود؟ آه! يادم نبود که 
تو هميشه در انتظار شــهادت بودی و اين ما بوديم که 

همه چيز برای مان دور از ذهن و بعيد بود.
تو را در حيــاط خانه، همان جا که کودکی های مان با 
هم لی لی بازی می کرديم، غســل دادند و کفن کردند. 
نمی دانی چه بوی گاب و عطری فضا را برداشــته بود. 
همــه می گفتند: »چه عطر دل انگيــزی«! به جای بوی 
ســدر و کافور، عطر گل های يــاس و محمدی، فضای 
زمستانی خانه را برداشته بود. حتی وقتی تو را بردند به 
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مسجد محله که تا صبح آن جا آرام بگيری، باز هم حياط 
بوی گل می داد. انگار يك گلســتان گل محمدی را در 
حياط گاب گيری کرده بودند! قرار بود صبح روز بعد تو 
را تا امامزاده ابراهيم تشــييع کنند و آن جا، برای ابد به 
خاک های ســرد و تيره ی زمين بسپارند. فردا که هشتم 

بهمن ماه بود و مثاً قرار بود روز عروسی من باشد!
چه شگفت بود که همه چيز، برای تو مهيا شده بود. 
انگار از قبل همه در تدارک برپايی مراسم عروج تو بودند. 
اقوام دور و نزديك، آشنايان و دوستان و همسايگان همه 
از قبل دعوت شــده بودند. همه يا آمده بودند يا در راه 
بودنــد و صبح فردا حتماً خود را می رســاندند. دوربين 
عکاسی خانم حسام هم که قرار بود عکس های ما را در 
خــود قاب بگيرد، حالا برای ثبــت آخرين وداع ما با تو 

آماده بود.
عطر برنج شاليزارهای شمال، با عطر چای دارچينی و 
هل و زعفران در هم آميخته بود. نويد سفره ها ی رنگين 
و آبرومند برای پذيرايی از تشييع کنندگان تو را می داد.

منقل اســپندی که قرار بود مرا برای رفتن به خانه ي 
بخت بدرقه کند، حالا برای وداع پرشــکوه تو آماده بود. 
عــروس هم که حاضــر و آماده، پاک و پاکيزه، ســراپا 
پوشيده در لباسی ســپيد و عطرآگين، در انتظار طلوع 
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فردا...
ديگر چه می خواستی طاهره جان؟

تو هميشــه زرنگ تر از ما بــودی. خواهر کوچك مان 
بــودی ولی هميشــه يك گام جلوتــر از همه ما بودی. 
درست مثل حالا. مثل حالا که همه مان را جا گذاشتی 

و تا آسمان هفتم پرکشيدی.
فردا روز عروسی من بود، اما همه چيز به نفع تو پايان 
گرفت. تو عروس شــدی طاهره جان. عروس آسمان ها! 
مبارکت باشد خواهر خوبم. شهد شيرين شهادت، گوارای 
وجــودت. اين کمترين پاداش، برای آن همه تاش و از 

خودگذشتگی بود.
خداحافــظ خواهر نازنينم، ديدار بــه قيامت... کاش 

قيامت، زودتر از راه برسد!
 

فاطمه هاشمی- خواهر شهيد 


